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وقتی صندلی عقب نشستم گفتم:ببخشید،

چرا این بره صندلی جلو نشسته؟

راننده دستش را روی سر بره ای که جلو نشسته 

بود کشید و به جای اینکه به من جواب دهد،

بینی  می  به صورت بره نگاه کرد و گفت:

بره جان؟ دنیای آدم ها دنیای پر از 

حسادته. این آقا حتی به توی بره هم 

حسودی می کنه که چرا جلو نشستی.

نــکــرده قصد  ــاور کن خــدای  گفتم: ب

جسارت به این بره بزرگوار رو نداشتم.

بحث من جلو یا عقب نشستن بره 

نیست. بحثم اینه که چرا این بره تو 

تاکسی نشسته اصلا!

بعضی  ونستی  د   می   : ه گفت ــد ــن ن را

ــد تــوی کــار تولید  ها زدن کارخونه 

کنسرو کله پاچه؟ ۸۰۰ گرم توش داره 

ولی ۳۰۰ هزار تومن بیشتر قیمتشه. یه 

روزی این بره گوسفندی می شه واسه 

خودش. گفتم من که راننده هستم.

بذار دامــداری رو هم کنار رانندگی 

ادامه بدم. الان هم کسی نبود خونه 

مواظبش باشه، با خودم آوردمش.

   پس خونه حیاط دار دارین که برهّ 

نگه می دارین. خوش به حالتون!

  اتفاقا آپارتمان نشین هستیم. طبقه 

مثبت ۵.

  همسایه ها ناراحت نیستن؟

  اون قدر بی فرهنگ نیستیم که گاو 

پرورش بدیم. فقط چهار پنج تا مرغ و 

خروس داریم تو واحدمون و یک مرغابی 

توی حموم و همین بره است. درسته یه 

مسافر کمتر سوار می شه ولی عوضش 

همه چیزش مفیده. باید نگاه رو به آینده 

داشته باشیم.

  آخه صندلی جلو ماشین خودتون 

رو هم کثیف کرده.

  یکی از چیزهای مفیدش همین کود 

حیوانی شه دیگه. مثل گوشتش نیست 

که باید صبر کنی بزرگ بشه. از همون 

بدو تولد آپشن تولید کود رو داره. تازه 

سعدی می گه: گاوان و خران باربردار،

به ز آدمیان مردم آزار.

گفتم: سعدی درباره گاو و خر این سخن 

رو گفته. چه ربطی داره به گوسفند؟

  گوسفند هم یک حیوونه مثل 

ین بره من  لبته ا . ا ها دیگه همون 

زیاد هم حیوون نیست. راستی شما 

همین جا پیاده می شی؟

خواستم پیاده شوم که سر بره را به سمت 

ــا بره  صندلی عقب چــرخــانــد و وقــتــی ب

فیس توفیس شدیم، به بره گفت: به عمو 

سلام نکردی. حداقل خداحافظی کن!

بره بع بع کرد. من هم با او بای بای 

کردم و از تاکسی پیاده شدم.

میلان

گوسفندی که جلو نشسته بود!
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اول تیرماه، روز رسانه مثبت
روز رسانه مثبت شاید همون معنای رسانه بچه مثبت 

بده، مثلا رسانه بچه مثبتی که کاری به کار کسی 

نداشته باشه. هرکی هرچی هرکجا با هرکی ساخت 

(حتی اگه لازم شد، برای محکم کاری ساختمان،

ساخت و پاخت!) نه عکس و نه گزارشی نیاز نیست 

ازش منتشر بشه. چه کاریه که عکس بزنن و ریا 

بشه؟! اون پشت مشت ها دور از شهر در روستای 

برهوت می خوان سازندگی و چنان رونقی راه بندازن 

که اون سرش ناپیدا! (اون سر ساخت وسازشون!) 

پس این روز رو به مسئولان رسانه مثبت پرور تقدیم 

می کنیم.

دوم تیرماه، روز خدمات عمومی
ــتباهی از  ــای اش ــاید معن ــه ش ــم ک ــن روز رو ه ای

عنوانش برداشــت کنین، می خوایم وقف آقازاده ها 

و خانــم زاده و به تازگــی عروس خانم زاده هــا کنیــم.

چــون چیــز خاصــی نداریــم وقــف این هــا کنیــم،

فقــط به عنــوان هدیــه عروســی همیــن روز رو وقــف 

عروس خانم زاده هــا می کنیــم! می پرســین چــرا؟ 

خــب معلومــه؛ چــون اون چیــزی کــه شــما بــه عنوان 

«حق خصوصی» «خدمــات عمومــی» می شناســین،

مردمــه کــه داره ارائــه می شــه. یعنــی بهداشــت و 

آمــوزش و ... از ایــن چیــزا کــه حــق مردمــه. ولــی این 

روز بــه احــترام نیروهــای خدومــی کــه بــه آقازاده هــا 

و خانم زاده هــا خدمــت می کنــن نام گــذاری شــده.

ــا  ــازاده ی ــه آق ــرای ی ــک و ب ــلان بان ــه ف ــارو رفت ی

خانــم زاده بــه نــام خــودش وام گرفتــه و بعــد زنــگ 

ــد  ــد.» بع ــام ش ــان انج «قرب ــه: ــون گفت زده و بهش

«تــو از نیروهــای  آقــازاده یــا خانــم زاده بهــش گفتــه:

خدمــات عمومــی؟!» کــه بــه فارســی ســخت 

«شــما آبدارچــی شرکــت عموجانــی؟!  می شــه:

کــی گفــت بــه مــن زنــگ بزنــی؟ نمی گــی شــنود 

ــه روز مثبــت نباشــن و  می شــه؟ بگــم رســانه ها ی

افشــا کنــن تــوی چــه پرونده هــای فســادی نقــش 

داشــتی و بــری زنــدان آب خنــک بخــوری؟!» و بعــد 

«پــس این  شــترق گوشــی رو مــی ذاره و داد می زنــه:

جــوس آووکادوی مــن چــی شــد؟!»

چهارم تیرماه، روز تلویزیون رنگی
این روز رو هم به پدر و مادری تقدیم می کنیم که 

رنگ تلویزیون رنگی شون رو آوردن روی سیاه و سفید 

تا بچه شون اگه موز رو توی تبلیغات تلویزیون دید،

دلش نخواد. اگه هم پرسید اون چیه که می خورن،

بگن خیاره، همون که عید خوردی!

بهمن مهراندلِنَگون

ایجور مگفتن
فاطمه بوجار

مهدی کاظمی، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش:

سؤالات امتحان نهایی لو نرفت اما منتشر شد. 
(ایسنا)

بابک زنجانی، بدهکار 
بانکی:

اموال بیت المال 
دزدیده نشد اما 

برداشته شد.

عیسی زارع پور، وزیر 
ارتباطات:

سرعت اینترنت 
موبایل ایران از 
مراکش کندتر 
نیست اما کمتر 

است.

عباس علی آبادی، 
وزیر جدید صمت:

قیمت لبنیات 
افزایش نیافت 

اما گران شد.

مصطفی میرسلیم، 
نماینده مجلس:

واردات خودرو 
ممنوع نیست 
اما غیرقانونی 

است.

سیدمحمد آقامیری، 
سرپرست وزارت جهاد 

کشاورزی:
وضعیت بازار 

گوشت آشفته 
نیست اما 

نابسامان است.


